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در محضر امام خمینی)ره(

توهم آبروداری در ازدواج و عروسی
اشتباه بعضی از مسئولین

اینکه حالا معلوم شــده که در باشگاه های چنین و چنان و در 
هتل ها مهمانی می گیرند، اینها اصلًا مناسب شأن اهلِ علم نیست؛ 
مناسب شأن مردمان پرهیزکار و مؤمن نیست. اینها هم مال همان 

قدیمی هاست.
   متأسفانه بعضی امروز  اشتباه می کنند. چون که سابق مسئولین 
کشور و سردمداران، آن طور رفتار می کردند، حالا هم که اینها شدند 
سردمدار، خیال می کنند باید از این کارها بکنند. نه آقا، آنها طاغوتی 
بودند، آنها اهل دنیا بودند. ما روحانی هستیم، آنهایی هم که روحانی 
نیستند، اهل دین هستند. ما زندگی مان جور دیگر است. رفتارمان 
جور دیگر است. مَنِش مان جور دیگر است.اخلاقمان جور دیگر است. 
هدفمان اصلًا یا آنها فرق دارد. نباید از آنها تقلید کنیم. ما باید کاری 

بکنیم که مردم از ما تقلید کنند.)1(
این، آبرو عزّت نیست

بعضی خیال می کنند که تشــریفات و در هتلِ چنین و چنان 
رفتن، ســالن های گران گرفتن، خرج های زیــادی کردن،  عزّت و 
شــرف و سربلندیِ دختر و پسر را زیاد می کند. نخیر عزّت و شرف 
و سربلندی دختر و پسر به انسانیّت و تقوا و پاکدامنی و بلندنظریِ 

آنهاست، نه به این چیزها...)2(
بدانید! ساده برگزار کردن ازدواج، چه در مهریهّ، چه در جهیزیهّ 
و چه در مجلسِ عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال می کنند اگر 
ما عروسی را برای دخترمان ساده برگزار کنیم دختر ما سرشکسته 

خواهد شد. نه! سرشکسته نخواهد شد. این  اشتباه شماست.)3(
مــا به آنهایی که ندارنــد نصیحت می کنیم که به عَرب و عَجم 
متوسل نشوند که پول قرض کنند برای اینکه آبرویشان را به قول 
خودشان بخرند! آبرو چیست! این آبرو است؟ اگر چشم را باز کنیم، 
این آبرو نیست. بعضی ها خودشان را قرض دار می کنند، برای اینکه 

بتوانند مثلًا آبرومند از آب در بیاورند! بیخود و بی جهت.)4(
*پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله 

خامنه ای
________________________
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بهترین طنزهای گل آقا ، پس از دیدار با امام
  چند ماه پیش از ارتحال آن وجود عزیز و نادره روزگار-امام 
خمینی     قدّس سرّه الشــریف-روزی به حجت الاسلام دعایی 

گفتم:  
  »پیش از آنکه»گل آقا« باشم، در محضر شریف آقای خامنه ای و 
قبل از آن که در دفتر شهید رجایی-ره- بودم و افتخار آن را داشتم 
که در معیت آن بزرگواران، گاهی شــرف     ملاقات با حضرت امام را 
داشته باشم. اکنون، چند ســالی است که از این     فیض محرومم و 
دلــم، هوای دیدار آن محبوب را دارد و به دیداری از راه دور،      قانع 

نیستم. آیا برای دست بوسی امام، راهی نیست؟« 
  آقای دعایی پس از سکوتی کوتاه، گفت: »خدا بزرگ است«.  

  دو هفته بعد، شبی آقای دعایی تلفن کرد که فردا صبح-ساعت 
۷-به     خانه ات خواهم آمد تا به جایی برویم.  
  دانستم که داستان چیست و آماده شدم. 

  در گذر از کوچه های جماران، پاســداران-این دلســوخته ترین 
عاشــقان     امام-وقتی بــه آقای دعایی ســلام می کردند، کما بیش 
از»گل آقا« می پرســیدند که: شــنیده ایم امــام، گاهی با خواندن 
نوشته هایت     لبخند می زند. از اینکه دل اماممان را شاد می کنی، از 

تو ممنونیم، آیا خود،      از این موضوع خبر داری ؟
کمابیش، خبر داشــتم. چون در تعهدم بود که آزرده خاطرش 
نکنم و گاه از     آقای دعایی می پرسیدم: »هنوز، نظر حضرت امام درباره 

گل آقا، همان است     که بود؟« 
  و ایشان پاسخ می داد: »همان است که بود.« 

  عقربه ساعت ۸ صبح را نشان می داد. به من گفته شد که امام، 
هر روز     اخبار ســاعت ۸ را می شنوند. سپس اعضای دفتر، گزارش 

روزانه می دهند.   آنگاه امام، دیدارکنندگان را می پذیرند.  
  دقیقاً چنین شد. سپس، امام به اطاق کوچکی تشریف بردند و 
پس از یک     دیدار کوتاه با یک روحانی، آقای دعایی و من شرفیاب 

شدیم.  
  ســاده و بی پیرایه، نشســته بود. ابهت و جلال و شــکوهی در 
اتــاق نبود، جز     در وجــود نازنین خودش. آمیــزه ای از وقار بود و 
مهربانی. ضعفی در جسمش     به دید می آمد )اگر به عظمت روحش 
نمی اندیشیدی( باقی هرچه بود،      چیزی مخصوص بود که در زندگانی 
هیچ رهبر دیگری در جهان معاصر،      دیده نشــده است: صمیمی و 

مهربان و استوار و ساده.  
  سپس آقای دعایی مرا - که ظاهری متفاوت با دیگران داشتم - به 

آرامی به     امام معرفی کرد:  
  »ایشــان، کیومرث صابری است. شاعر و نویسنده است. مشاور 
فرهنگی     و مطبوعاتی شهید رجایی بوده است. در دفتر آقای خامنه ای 

هم ادامه     خدمت داده است. برای انقلاب، می نویسد و... « 
  امام، زیر لب، ذکر می گفت. من به چهره نورانی اش می نگریستم. 
هیچگاه،   سر بلند نکرد و در کسی ننگریست. من ساکت بودم و آقای 
دعایی می گفت:     »... و چرا خسته تان کنم. ایشان، »گل آقا« ست...«  

آنگاه امام به لبخندی مهربان در من نگریست.  
  پس به اشــاره ای، کیسه ای نزدشان آوردند و امام، سه بار، دست 
در آن کرد     و هر بار، چند سکه )ریالی( به من داد. چون، به بیرون 
آمدیم، 14 ســکه بود و من آن را     به نیت 14 معصوم)س( به فال 

نیک گرفتم و جز یکی، باقی را به دیگران دادم     و...  
  امام چه گفت؟ آن را در جایی دیگر خواهم گفت.  

  من بهترین طنزهایم را پس از آن دیدار نوشــته ام و شــهرت 
گل آقایی من از     آن روز، روزافزون شد و استقبال مردم از من بیشتر 
گردید و در قلب مهربان     مردم و هموطنانم، جایی برای من گشوده 

شد و من به پاس این نعمت،   خدای را سپاس می گزارم.  
  دشمن، از انقلاب ما، چهره ای خشن تصویر کرده است. بخشی 
از این،      به سخت دلی دشمن برمی گردد و بخشی، به  اشتباهات ما. 
اما من، به عنوان     مطرح ترین طنزنویس این دوران، در پیشگاه تاریخ 
شــهادت می دهم که: امام     ما »طنــز« را می فهمید و به طنزنویس 
دورانش»صله« داد و من در باب      عنایت مخصوصشــان به »طنز« 

هنوز حرفها و اسنادی دیگر دارم...  
  آیا اگر عنایت ایشــان نبود، طنز گرفتن ممکن می شــد؟ بعید 
می دانم. از     این روست که طنز معاصر، نجیب تر از همیشه، در جامعه 

اسلامی ما جاری     است. این نعمت را پاس بداریم و بدارند!
* آقای کیومرث صابری )گل آقا(، کتاب آن سفر کرده ، ص33 

تفاوت نیت مومن و کافر
قال النبی)ص(: »نیة المومن خیر من عمله و نیة الکافر شر 

من عمله، و کل عامل یعمل علی نیته«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: نیت مومن بهتر از عملش می باشــد و 
نیت کافر بدتر از عملش می باشــد و هر عامل و فاعلی بر اساس نیت 

خود عمل می کند. )1(
____________________

1- الکافی، ج2، ص ۸4

حب مؤمنین و شراکت در عمل آنان
»عطیه عوفی« می گوید: با جابر بن عبدالله به عزم قبر امام حسین)ع( بیرون 
آمدم و چون به کربلا رسیدیم، جابر نزدیک شط فرات رفته و غسل کرد و ردایی 
همانند شــخص محرم بر تن نمود و همیانی را گشود که در آن بوی خوش بود 
و خود را معطر کرد و هر گامی که برمی داشت، ذکر خدا می گفت تا نزدیک قبر 
مقدس رســید و به من گفت: دســتم را بر روی قبر بگذار! چون چنین کردم، بر 

روی قبر از هوش رفت.
من آب بر روی جابر پاشیدم تا به هوش آمد، آنگاه سه مرتبه گفت: یا حسین!... 
آنگاه ســلام داد و گفت: سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده 
و آرمیدید. گواهی می دهم که شــما نماز را بپا داشــته و زکات را ادا نموده و به 
معروف امر و از منکر نهی کردید، و با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کرده، و خدا 

را تا هنگام مردن عبادت نمودید.
و اضافه نمود: به آن خدایی که پیامبر)ص( را به حق مبعوث کرد، ما در آنچه 

شما شهدا در آن وارد شده اید، شریک هستیم.
عطیه می گوید: به جابر گفتم: ما که کاری نکردیم! اینان شهید شده اند. گفت: 
ای عطیه! از حبیبم، رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمود: »من احب قوماً حشر 
معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم« هر کس گروهی را دوست داشته 
باشــد، با آنها محشور گردد، و هر کس عمل جماعتی را دوست داشته باشد، در 

عمل آنان شریک خواهد بود.)1(
_______________________

1- بحارالانوار، ج 6۵، ص 13۰

ترتب ثواب بر نیت خیر
پرسش:

نیت خیر و شر انسان قبل از وقوع عملی آن در محاسبه الهی از چه 
آثاری برخوردار است؟

پاسخ: 
پرواضح است که اعمال و رفتار انسان ها از افکار و نیت های آنان نشأت می گیرد. 
و هر کسی همان گونه که می اندیشد و نیت می کند عمل می کند. به تعبیر قرآن 
کریم »کل یعمل علی شاکلته« هر کس براساس شاکله )فکر و نیت خود( عمل 
می کند. )اسراء- ۸4( حال اگر مجموعه افکار و نیات انسان ها را به دو دسته خیر 
و شر و الهی و شیطانی تقسیم کنیم، بنابراین اعمال و رفتار انسان ها یا در جبهه 
حق و خیر و الهی قرار دارد یا در جبهه باطل و شر و شیطانی. در بعد رفتاری و 
عملکردها طبیعی است که هر کس براساس نوع عملکرد و اعمال و کردار خویش 
جزا و پاداش داده می شود. اما سؤال زمانی مطرح می شود که انسان به هر دلیلی 
نمی تواند و موفق نمی شــود افکار و نیات خود را به منصه ظهور برساند و جنبه 
عینی و عملیاتی به آنها بدهد. در اینجا محاســبه الهی چگونه خواهد بود و چه 

آثاری برافکار و نیات خیر و شر انسان ها مترتب می شود؟
در اینکه نیت گناه، گناه شــمرده می شود یا نه؟ جای بحث و بررسی است؛ 
ولی روایات ائمه)ع( دلالت دارد بر این که نیت گناه، عذاب و عقاب به دنبال ندارد.
پیامبراکرم)ص( فرمود: هرگاه بنده ام قصد گناه کند و انجام ندهد، چیزی بر 
او نمی نو یسم؛ و اگر عمل بد را انجام دهد، تنها همان یک گناه را بر او می نویسم.« 

)کنزالعمال، ج4،ص21۹(
این نکته نیز قابل توجه است که فکر و نیت گناه اگرچه گناه محسوب نمی شود 
وعذاب به دنبال ندارد، لکن بر روح انسان اثر منفی می گذارد و آن را آلوده و بدبو 

می کند. به یک روایت در این زمینه توجه کنید:
امام صادق)ع( فرمود: »حواریون نزد حضرت عیســی)ع( جمع شده، عرض 
کردند: ای معلم خوبی ها! ما را ارشاد [و هدایت]  نما... پس )عیسی( گفت: موسی، 
نبی خدا دستور داده که زنا نکنید، و من دستور می دهم که فکر زنا نکنید تا چه 
رسد به انجام آن؛ زیرا کسی که فکر زنا کند مثل کسی است که آتشی را در اطاق 
زینت شده)رنگ کاری و سفید شده( روشن کند که دود زینت ها را از بین می برد، 

گرچه خانه آتش نمی گیرد.« )وسائل الشیعه، ج2۰، ص 31۸(
نیت خیر و ثواب آن

چنان که ذکر شــد، نیت گناه و بدی، عذاب را به دنبال ندارد، اما نیت 
خیــر، ثواب و پاداش را به دنبال خواهد داشــت؛ در اینجا به نمونه هایی از 

روایات این باب اشاره می شود:
1. رســول خدا)ص( »ما در مدینه افرادی را باقی گذاشــتیم که هیچ 
وادی ای را نپیمودیم و بر هیچ تپه ای بالا نرفتیم و در هیچ سراشــیبی قدم 
نگذاشتیم، مگر اینکه آنان نیز با ما بودند. عرض کردند: چگونه با ما هستند، 
در حالی که حضور پیدا نکردند؟ فرمود: نیت هایشان [با ماست].« )کنزالعمال، 

ج3، ص 42۵(
البته مراد این نیســت که قصد کنند در کنار پیامبر)ص( حضور داشته 
باشند و دیگر کاری انجام ندهند؛ بلکه قصد جدی برای حضور داشته باشند، 
و واقعا دل هایشان برای حضور در جبهه پر زند و موانعی مثل بیماری و امثال 
آن از حضور، محرومشان کرده باشد که در این صورت ان شاءالله خدا به آنها 

پاداش حضور را خواهد داد.
2. امام علی)ع( به مردی که آرزو می کرد کاش برادرش نیز حاضر می بود 
تا شاهد پیروزی خدا بر دشمنانش در جمل باشد، فرمود: »آیا دل برادرت با 
ما بود؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود: پس او با ما بوده است. هر آینه در 
این سپاه افرادی حضور داشته اند که هنوز در پشت پدران و زهدان مادران اند 
و به زودی روزگار آنان را به جهان هستی آورد و با وجود آنها )جبهه( ایمان 

نیرو گیرد( )نهج البلاغه- خطبه ۵۵(
اســتاد مطهری)ره( شبیه این داســتان را درباره جنگ صفین چنین 
نقل نموده اســت: »هنگامی که امیرالمومنین)ع( از جنگ صفین مراجعت 
می نمود، شخصی از اصحاب آن حضرت خدمت ایشان آمد و عرض کرد: یا 
امیرالمومنین! دوست  داشتم برادرم در این جنگ بود و به فیض درک رکاب 
شــما نائل می شد. حضرت در جواب فرمود: بگو نیتش چیست؟ تصمیمش 
چه هســت؟ آیا این برادر تو معذور بود و نتوانست بیاید و در جنگ شرکت 
کند؟ و یا نه، بدون عذری از شــرکت در جنگ خودداری کرد و نیامد؟ اگر 
معذور نبود و نیامد، بهتر همان که نیامد، و اگر عذری داشته که با ما باشد، 

پس با ما بوده است.
آن مــرد عرض کرد: بله یا امیرالمومنین!  اینطور بود؛ یعنی نیتش این 

بود که با ما باشد.
حضرت فرمود: پس نه تنها برادر تو با ما بود؛ بلکه با ما بوده اند کسانی که 
هنوز در رحم های مادران اند و افرادی که هنوز در اصلاب پدران اند. و تا دامنه 
قیامت اگر افرادی یافت شوند که واقعا از صمیم قلب نیت و آرزوهایشان این 
باشد که ای کاش علی را درک می کردم و در رکاب او می  جنگیدم، ما آنها 

را جزء اصحاب خود می شماریم.« )گفتارهای معنوی، ص 23۷(
براساس همین منطق است که در زیارت امام حسین)ع( عرضه می داریم: 
»یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما؛ ای کاش من با شما بودم، پس به 

رستگاری بزرگی دست می یافتم، )و به شهادت می رسیدم(.«

 از نظر اسلام نه تنها کهانت باطل و حرام 
است، بلکه کسانی که نزد آنان می روند تا از 
اخبار غیبی و پیشگویی های آنان مطلع شوند، 

آنان نیز گناهی بزرگ مرتکب می شوند.

بر اســاس آموزه های اسلام و حکم فقه 
اســلامی، کهانت به معنای تسخیر جن 
و ارتباط با آنان برای پیشگویی، اقدامی 
حرام و هر گونه درآمدی از آن به عنوان 
مکاسب محرم تلقی می شود و نمی توان 
از چنین راهی امرار معاش کرد و به کسب 
درآمد پرداخت. بنابراین، کســانی که به 
کهانت اقــدام می کنند یا از طریق کاهن 
بر آن هستند تا پیشگویی داشته باشند 
 و از اخبار غیب آگاه شــوند، کاری حرام

مرتکب می شوند.

محدودیت های شدیدی برای جنیان اعمال 
شده تا دسترسی به آسمان و اطلاعات غیب 
کاهش یابد. از همین رو آنان دیگر نمی توانند 
اطلاعات کامل و جامعی را به دســت آورند. 
از ســویی اطلاعات آنان همواره به ســبب 
کفر و دزدی مخدوش بوده و کامل نیســت 
و نمی تــوان به اخباری که راســت و دروغ 
درهم آمیخته اعتماد و اطمینان کرد؛ بنابراین، 
پناهجویی انســان های کاهــن به جنیان 
 برای حفظ خود یا کســب اطلاعات امری

نادرست و ناروا است.

در مطلب حاضر چیستی کهانت و پیشگویی و دیدگاه قرآن درباره 
آن و رابطه تکهن و جنیان مورد بررسی قرار گرفته است.

***
پیشگویی غیر از پیش بینی اســت. پیش بینی بر اساس استناد به امور 
طبیعی، عادی، علل و عواملی اســت که انســان بر اساس آن از آمدن باران 
یا خشکســالی یا ترسالی خبر می دهد؛ اما پیشگویی گفتن آینده است که 
مســتند به علل و امور طبیعی نیست. پیشگویی می تواند مستند به اموری 
غیر عادی و غیر طبیعی باشد که از آینده ای حق خبر می دهد، مانند اخبار 
آینده که از سوی پیامبران و اولیای معصوم الهی)ع( بیان می شود؛ زیرا آنان 
به منبعی متصل هستند که اخبار ام الکتاب و لوح محفوظ را در اختیار دارد 
و مالک آن اســت؛ البته برخی از افراد هستند که توانایی پیشگویی دارند؛ 
زیرا با کســانی از جنیان ارتباط می یابند که همانند اولیای الهی انسانی، از 
اولیاءالله هســتند و توانایی و دانایی در سطحی از پیشگویی را دارا هستند؛ 
اما بیشتر کسانی که با جنیان ارتباط دارند با جنیان کافری است که سارق 
بوده و استراق سمع می کنند؛ در حالی که فرشتگان با شهاب ثاقب آنان را از 
محیط اطلاعاتی دور می سازند تا از اخبار آینده آگاه نشده و پیشگویی نداشته 
باشــند؛ این گونه اســت که این دزدان اطلاعات و اخبار، به دو سبب کفر و 
ســرقت ناقص، اگر اطلاعاتی را در اختیار انسان ها قرار می دهند، آمیخته ای 

از حق و باطل و راست و دروغ است. 
از نظر قرآن، افرادی که با جنیان ارتباط دارند و به روش هایی چون سحر 
و طلسم و مانند آن تمسک می جویند، به عنوان »کاهن« مطرح هستند؛ زیرا 
واژه »کهن« در فرهنگ عربی و قرآنی ، به کسی گفته می شود که با ارتباط 
با جنیان قادر به پیشگویی و بیان اخباری است که بیرون از دسترسی عادی 
بشر است. واژگان »تکهن« و »کهانت« نیز به معنای پیشگویی، فال گویی و 

بیان اخبار غیبی و آینده با استفاده از موکلان جنی است.
در تعریف کاهن گفته انــد: الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی 
مســتقبل الزمان؛  کاهن کسی است که از وقایع و حوادث آینده خبر دهد؛ 
و نیز گفته اند: الکاهن من کان له رأی من الجن یأتیه الاخبار؛ کاهن کسی 
است که با ارتباط با جن اخباری را از او می آورد و بیان می کند؛ زیرا کلمه 
»رأی« بر وزن غنی به معنای صاحب رأی و تابع است.)المصباح المنیر، ج2، 

کهانتوپیشگویی
ازنظرقرآن

از دیر باز بحث درباره اینکه بین تعهد و 
تخصص کدام را باید مقدم داشــت و اصالت 
بخشید، مطرح بوده اســت؛ البته اگر بتوان 
کسی را انتخاب کرد که هر دو را داشته باشد، 
بسیار خوب و مطلوب و ایده آل خواهد بود، 
اما اگر در شــرایطی قرار گیریم که بخواهیم 
میان متعهد و متخصص یکی را برای عملی 
انتخاب کنیم، برخی بــر این باورند که آدم 
متخصص مقدم است؛ زیرا آنکه کار را پیش 
می برد، متخصص با تخصصش است؛ چرا که 
تعهــد نمی تواند کار تخصص را انجام دهد و 

کار خراب می شود.
اما باید توجه داشــت که اگر شــخص، 
متخصص باشــد ولی تعهدی برای استفاده 
درســت از تخصصش نداشــته باشــد، چه 
تضمینی است که کار به درستی پیش برود و 
بر خلاف تخصص خودش رفتار یا عمل نکند؟

به نظر می رسد نمی توان از تقدم مطلق 
و بی چون و چرای متخصص ســخن گفت؛ 
زیرا ممکن اســت هیچ تعهدی به اســتفاده 
از تخصص خودش نداشته باشد؛ اما متعهد 
وقتی عهده دار کاری می شــود، چون تعهد 
دارد که کار را به درســتی انجام دهد، وقتی 
در کاری خود را ناتوان دید، هرگز بر خلاف 

تعهدش، اقدام به آن نمی کند؛ پس احتمال 
اینکه متعهد کار را خراب کند، نیست، بلکه 
کار در همــان حالت خــودش می ماند، اما 
اینکه متخصص غیرمتعهد ممکن است کار 

را خراب تر کند، قوی تر است.
بــه ســخن دیگــر، ســپردن کاری به 
متخصص غیرمتعهد ممکن اســت موجب 
شــود کاری خراب تر شــود، اما سپردن به 
متعهد غیرمتخصص به گونه ای است که کار 

خراب تر نمی شود.
از نظــر قرآن، برای انجــام کارهای خیر 
و نیک نمی تــوان از افرادی اســتفاده کرد 
که گمراه هســتند هر چند که ممکن است 
متخصص باشــند. اینکه خدا می فرماید: وَمَا 
خِذَ المُْضِلِّیــنَ عَضُدًا؛ من)خدا( آن  کُنْتُ مُتَّ
کســی نیستم که گمراه کنندگان را دستیار 

خود بگیرم.)کهف، آیه ۵1(
به ســخن دیگر، همان طوری که انسان 
مومن نباید قدرت و توان خود را در خدمت 
مجرمان و کافران قرار دهد)قصص، آیات 1۷ 
و ۸6( همچنین نمی بایست از گمراهان برای 

انجام کارهای حق بهره گیرد.
در نظام اســلامی می بایســت کسانی را 
بــه کار گرفت که متعهد متخصص باشــند 

و اگر متخصصی جــز فتنه گران غیرمتعهد 
نیســت، نمی بایســت از آنان بهــره گرفت؛ 
چنانکــه بهره گیــری از آنان موجب شــده 
اســت که وضعیت اقتصادی کشور این گونه 
شــود و امنیت روانی و غذایی مردم با خطر 
مواجه شود. متخصصان غیرمتعهدی که به 
قول قرآن، نه تنها دوســت دارند به غربیان 
و مســتکبران بپیوندند و تابعیت کشورهای 
آنــان را بگیرنــد و در آنجــا زندگی کنند، 
بلکــه همین الان نیــز دل در گرو غربیان و 
مســتکبران دارند. از این رو خدا درباره آنان 
می فرماید: فَتَرَی الذَِّینَ فـِـي قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ 
یسَُــارِعُونَ فیِهِمْ؛ بیماردلان را می بینی که 
در )دوستی با کفار( شتاب و عجله می کنند.

)مائده، آیه ۵2( و نفرموده: یسَُارِعُونَ الیهِمْ؛ 
آنان به سوی دشمنان شتاب می ورزند، بلکه 
می فرماید دردوستی با آنان شتاب می ورزند؛ 
یعنی دلهایشــان به سمت دشمنان است و 
حالا می خواهند به میان دشمنان درآیند و با 
تابعیت کشور آنان با همین دشمنان زندگی 
کنند. نمونه این متخصصان غیرمتعهد، برخی 
دو تابعیتی هایی هســتند که اموال ملت را 
غــارت کردند و بردند و دیگرانی که خزانه را 

از ارز خالی نمودند.

 منصور
پورمحیطی

ص121؛ مسالک الافهام، ج3، ص12۸؛ حدائق الناضره، ج۵، ص3۵؛ مکاسب 
، شیخ انصاری،ج2، ص33؛ جامع المقاصد، ج4، ص31(

خاستگاه کهانت ارتباط با جنیان و شیاطین است)جن، آیه 6(؛ زیرا بعید 
نیســت مقصود از استعاذه به جنّ کمک گرفتن از آنها در امر کهانت باشد. 

)المیزان، ج 2۰، ص 42(
براساس دیدگاه قرآن، استراق اخبار آسمانی از سوی شیاطین و انتقال 
آن به کاهنان زمینی و انسانی امری بوده که در گذشته بیشتر اتفاق می افتاد 
)حجر، آیات 1۷ و 1۸؛ شعراء، آیات 221 تا 223؛ صافات، آیات 6تا 1۰؛ جن، 

آیات 6 تا ۹( و پس از ظهور پیامبر)ص( به شدت کاهش یافته است. قبل از 
بعثت پیامبر)ص(، شیاطین، اخبار آسمانی را شنود می کردند و به کاهنان 
زمینی انتقال می دادند. )مجمع البیان، ج ۵ - 6 ، ص ۵1۰( باید توجه داشت 
که مقصود از »افّاک اثیم« کاهنان می باشند. )فتح القدیر، ج 4، ص 12۰(

امکان پیشگویی از طریق جنیان
از نظر قرآن، نه تنها پیشــگویی نســبت به برخــی از حوادث آینده از 
طریق ارتباط با جنیان شدنی است، بلکه وقوع نیز یافته است؛ زیرا بر اساس 
آموزه های قرآنی، همه حوادث و رخدادهای هستی در ام الکتاب ثبت و ضبط 
شــده اســت که از آن به لوح محفوظ)بروج، آیه 22( و کتاب مبین)یونس، 

آیه 61( نیز تعبیر می شود.
خداوند دربــاره حوادثی که درکتاب پیش از آفرینش آن ثبت و ضبط 
شده است؛ می فرماید: هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس های شما  به 
شــما نرســد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم در کتابی است. این 
کار بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست  شما رفته اندوهگین نشوید، و به 
سبب آنچه به شما داده است،  شادمانی فرحناک نکنید و خدا هیچ خیالباف 

و خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد. )حدید، آیات 22 و 23(
خدا همچنین می فرماید که کلیدهای خزائن غیب در اختیار اوست؛ زیرا 
هر چیزی دارای خزائنی است که در اختیار خدا است و از آنجا نازل می شود. 
چنانکه می فرماید: و کلیدهای غیب تنها نزد اوست، جز او کسی آن را نمی  
داند و آنچه در خشکی و دریاست می  داند و هیچ برگی فرو نمی  افتد؛ مگر 
اینکه آن را می  داند و هیچ دانه  ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی 

نیست؛ مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است. )انعام، آیه ۵۹(  
آنچه در عالم دنیا و طبیعت از اثبات و محو یا مرگ و زندگی یا هر چیز 
دیگری اتفاق می افتد از قبل نوشته شده است و فرشتگان بر اساس آن کتاب 
هر چیزی را در عالم طبیعت نسخه می کنند؛ یعنی از روی اصل کتاب، آن 
را در عالم طبیعت و دنیا ایجاد می کنند.)جاثیه، آیه 2۹؛ و روایات تفسیری 

از امام صادق؛ المیزان، ذیل آیه(
البته استنساخ از روی ام الکتاب و لوح محفوظ پس از آن است که هر 
امری که در طول می بایست اتفاق بیفتد به امضای خلیفه الله در زمین برسد 
که این امضا در شب قدر انجام می شود.)دخان، آیات 1 تا ۵؛ قدر، آیات 1 تا ۵(
پس از امضای هر امری که باید اتفاق بیفتد، در طول ســال فرشــتگان 
مامور هستند تا آن را استنساخ کنند؛ در اینجا است که برخی از جنیان کافر 
برای سرقت اطلاعات به آسمان می روند تا پیش از وقوع آن، از آن اخبار و 
حوادث آگاه شوند؛ چنانکه خدا بارها در آیاتی به این نکته  اشاره کرده است. 

)صافات/ آیات 6 تا 1۰(
 برخی از فرشتگان آسمان به عنوان زاجرات، مسئولیت این را دارند که 
این دزدان جنی اطلاعات و اخبار آینده را با شــهاب های ثاقب و شکافنده 

برانند تا از اخبار ملأ اعلی دزدی و سرقت نکنند.)صافات، آیه 2(
خدا می فرماید که پس از ظهور پیامبر)ص( شمار نگهبانان آسمان بیشتر 
شده است و حراست شدیدی از آسمان می شود تا دسترسی جنیان سارق کاهش 
یابد؛ چنانکه خدا می فرماید: و ما بر آسمان دست  یافتیم و آن را پر از نگهبانان 
توانا و تیرهای شهاب یافتیم و در آسمان برای شنیدن به کمین می  نشستیم؛ 
اما اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابی در کمین خود می  یابد و ما 
درست نمی دانیم که آیا برای کسانی که در زمین هستند بدی خواسته شده یا 

پروردگارشان برایشان هدایت  خواسته است. )جن، آیات ۸ تا 1۰(
پس از ســوی خدا محدودیت های شدیدی برای جنیان اعمال شده تا 
دسترســی به آســمان و اطلاعات غیب کاهش یابد. از همین رو آنان دیگر 
نمی توانند اطلاعات کامل و جامعی را به دســت آورند. از ســویی اطلاعات 
آنان همواره به سبب کفر و دزدی مخدوش بوده و کامل نیست و نمی توان 
به اخباری که راست و دروغ درهم آمیخته اعتماد و اطمینان کرد؛ بنابراین، 
پناهجویی انســان های کاهن به جنیان برای حفظ خود یا کسب اطلاعات 
َّهُ کَانَ رِجَالٌ  امری نادرســت و ناروا است؛ خدا از زبان جنیان می فرماید: وَأنَ
مِنَ الْنِسِْ یعَُــوذُونَ برِِجَالٍ مِنَ الجِْنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا؛ و مردانی از آدمیان به 

مردانی از جن پناه می  بردند و بر سرکشی آنها می  افزودند. )جن، آیه 6( 
اما چنین پناهجویی می تواند موجب سرکشــی و دور شدن شخص از 
حق و حقیقت شــود و به جای آنکه در مسیر درست و راست قرار گیرد از 

آن دورتر شود.

حرمت کهانت و تسخیر جنیان 
از نظر آموزه های اسلام و حکم فقه اسلامی، کهانت به معنای تسخیر 
جن و ارتباط با آنان برای پیشــگویی، اقدامی حرام و هر گونه درآمدی 
از آن به عنوان مکاسب محرم تلقی می شود و نمی توان از چنین راهی 
امرار معاش کرد و به کســب درآمد پرداخت. بنابراین، کســانی که به 
کهانت اقدام می کنند یا از طریق کاهن بر آن هستند تا پیشگویی داشته 
باشند و از اخبار غیب آگاه شوند، کاری حرام مرتکب می شوند.)مکاسب، 
شــیخ انصاری،ج2، ص33؛ جامع المقاصد، ج4، ص31؛ ریاض المسائل، 

ج1، کتاب تجارت(
 کسی که به کهانت اقدام می کند، از دین اسلام خارج شده است؛ زیرا 
نَ اوْ  )ص( فرمودند: مَنْ تکََهَّ پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد بن عبداللهَّ
دٍ؛ کسی که کهانت و پیشگویی کند و یا نزد  نَ لهَُ فَقَدْ برَِءَ مِنْ دِینِ مُحَمَّ تکَُهِّ
پیشــگو برود، از آیین اسلام برائت و بیزاری جسته است. )وسائل الشیعه، ج 

12، ابواب ما یکتسب به، باب 26، ح 2(
 از نظر اســلام نه تنها کهانت باطل و حرام اســت، بلکه کسانی که نزد 
آنان می روند تا از اخبار غیبی و پیشــگویی های آنان مطلع شوند، آنان نیز 
گناهی بزرگ مرتکب می شوند. از همین رو امام صادق)ع( به نقل از پیامبر 
قُهُ فیما یقَُولُ  اسلام)ص( فرمودند: مَنْ مَشی  الی  ساحِرٍ اوْ کاهِنٍ اوْ کَذّابٍ یصَُدِّ
ُ مِنْ کِتابٍ؛ کســی که به ســراغ جادوگر، یا پیشگو، یا  فَقَدْ کَفَرَ بمِا انزَْلَ اللهَّ
آدم های دروغگویی که از آینده خبر می دهند، برود و گفتار آنها را تصدیق 
کند، نســبت به کتاب قرآن کفر ورزیده است!) وسائل الشیعه، ج 12، ابواب 

ما یکتسب به، باب 26، ح 3( 
بر اســاس این روایات و روح احکام اســلامی می تــوان دریافت که نه 
تنها کهانت حرام و گناه اســت، بلکه هر عملی که در راستای پیشگویی نه 
پیش بینی انجام می شــود مانند استفاده از رمل و اسطرلاب و حساب اعداد 
و دیگر علوم غریبه یا هیپنوتیزم و خواب مغناطیسی، تا از اخبار آینده آگاه 

شود، حرام و گناه است.
البتّه هیپنوتیزم برای درمان بیماری ها اشکالی ندارد. مثل اینکه بیماران 
مبتلا به افســردگی، یا کسانی که حساسیّت فوق  العاده ای دارند، یا احساس 
شــدید گناه می نمایند را با هیپنوتیزم درمان کنند، این کار اشکالی ندارد. 

حتّی گاه برخی از بیماران را به هنگام جرّاحی هیپنوتیزم کرده، و از داروی 
بی حسّی استفاده نمی نمایند، این کار نیز اشکالی ندارد. امّا اگر کسی را خواب 
کنند تا اطّلاعاتی از او بگیرند و اســرار و اخبار پنهانی مردم را کشف کنند، 
کار حرامی است. نتیجه اینکه اصل کهانت از نظر شریعت مقدّس اسلام از 
گناهان شمرده شده و خداوند به مسلمان اجازه پیشگویی نداده است.)نگاه 
کنید: سوگندهای پر بار قرآن، آیت الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسة الامام 

علی بن ابیطالب، قم، 13۸6 ه.ش، ص 3۵2-3۵۰(
با توجه به آنچه بیان شد می توان دریافت که کهانت، امری نکوهیده نزد 
خداوند است)نساء، آیه ۵1(؛ زیرا ممکن است که مراد از »الطاغوت« کهانت 

باشد. )روح المعانی، ج 4، جزء ۵، ص ۸3( 
اتهام کهانت به پیامبران

در طول تاریخ پیامبران به کهانت متهم شــده اند؛ زیرا به سبب ارتباط 
با خدا از اخبار غیبی اطلاع می یافتند که بسیار مفید و سازنده برای انسان 
است. عبارت تمامی دشمنان پیامبران عبارتی چون ساحر و مجنون است: 
َّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ؛ بدین سان  کَذَلکَِ مَا أتَیَ ال
بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد، جز اینکه گفتند: ساحر 

یا جن زده ای است.)ذاریات، آیه ۵2(
از آنجا که برخی از پیامبران از جمله حضرت سلیمان نبی)ع( از لشکر 
جنیان حتی شیاطین آنان بهره می برد، اتهام نسبت به ایشان بیشتر از هر 

پیامبر دیگری است.)بقره، آیه 1۰2(
حضرت سلیمان)ع( برای انواع کارهای خویش از جنیان از جمله شیاطین 
اســتفاده می کرد که شامل کارهای غواصی و آهنگری و بنایی و مانند آنها 
بوده اســت.)ص، آیات 36 تا 3۸؛ انبیاء، آیات ۸1 و ۸2( یکی از جنیان به 
نام عفریت نیز بر آن شد تا تخت بلقیس ملکه سبا را از یمن به فلسطین و 

بیت المقدس بیاورد.)نمل، آیات 3۸ و 3۹(
همین ارتباط موجب شــد تا چنین اتهامی به ایشــان زده شــود. به 
پیامبر)ص( هم اتهام زده شد که قرآن را از جنیان گرفته است و خدا مشرکان 
را به سبب این اتهام کهانت سرزنش و توبیخ می کند)حاقه، آیه 42(؛ مقصود 
از »و لا بقول...« نفی تهمت کهانت به قرآن و گرفته شدن آن از جنّیان به 
وسیله پیامبر)ص(است. )المیزان، ج 1۹، ص 4۰4؛ الکشاف، ج 4، ص 6۰6(

از نظر قرآن، هر چند که کفّار می گویند: این قرآن سحر و کهانت است، 
لکن خدای علّام، مؤکّداً می گوید: ما قرآن را بر تو فرستادیم، قرآن نه از قبیل 
ســحر اســت و نه از قبیل کهانت، بلکه از نزد پروردگار تو فرود آمده است. 

)حاقه، آیات 4۰ تا 43؛ مخزن العرفان، ج 14، ص 24۹(
همچنین اینکه خداوند در آیه 2۹ طور، کاهن نبودن پیامبر)ص( را به 
»بنعمة ربکّ« مقیّد کرد، خواســت تا بر خصوص آن جناب منّت بگذارد و 
بگویــد که تو نعمت خاصّی داری و آن نعمت نمی گذارد در معرض کهانت 

باشی. )المیزان، ج 1۹، ص 1۸(

برخی بر این باور بودند که حضرت یوسف)ع( برای تاویل و تعبیر رویا، 
از کهانت بهره می برد اما خداوند آن را نفی کرده و ایشــان را از کهانت در 
این زمینه مبرا و منزه می داند)یوســف، آیه 3۷(؛ بر این اســاس که سخن 
یوســف)ع( در آیه که می فرماید: »ممّا علّمنی ربـّـی« از آن جهت بود که 
خواست بگوید: من شما را از وحی و علم خبر می دهم، نه از نجوم و کهانت. 

)دقایق التأویل، ص 2۸۷(

اولویت با متخصص یا متعهد؟


